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قصه ها

آسمان تیره وتار چشمانم

دســت به قنوت می شــوم. «اللهم اشفع کل  �
مریــض»، بغض چنــگ می زند. تکــرار می کنم. 
«اللهــم اشــفع کل مریــض»، اشــک می ریزم. 
«اللهم اشــفع کل مریــض»، صــورت زردرنگ 
خورشیدگونش در برابر چشمانم ظاهر می شود. 
چهارماهــه بود که پدرش درگذشــت. به چهره 
تلخ و خندان پســرک نگاه می کنم. هنوز مدرسه 
نمی رود. رنگ بی رنگی در صورتش موج می زند. 
سجاد به رویم می خندد، رنجِ چشمانش در دلم 
می نشــیند. «خانه دلتنگ غروبی خفه بود/ مثل 
امروز که تنگ است دلم». عطر چوب خیس در و 
دیوار خانه در مشامم می پیچد. باران زده است و 
هوای سردتر از بهار تهران این شهر در تنم رخنه 
کرده. اینجا خوی اســت؛ حوالی تبریز؛ شهری در 
استان آذربایجان غربی؛ جایی برای دلتنگی برای 
یک پدر و غمی ماندگار از درد یک کودک. زینب و 
عسگر بزرگ تر از سجاد هستند. یکی، دوم دبستان 
اســت و دیگری، با کمک معلمــان و خیرین تازه 
بــه درس و کتاب برگشــته. گلویم می ســوزد از 
شــنیدن صدای ســماور در این بهار سرد. هرچه 
می اندیشــم، نمی توانم راهی برای پرســیدن از 
سردرگمی هایم بیابم. در پرونده بچه ها در خیریه، 
علت مرگ پدر را خفگی در آب ذکر کرده بودند. 
نه نشــانی از ماجرا هســت و نه دلیل روشــنی 
بــرای این اتفاق، اما تصویر ترســناک «خفگی در 
آب» پدر بــرای خانواده هنوز زنده اســت. تمام، 
۴۲ ســاله اســت و این روزها، هم مادر اســت و 
هــم پدر. «ماهانه چند روز بایــد به تبریز برویم». 
درد در شــکم ســجاد می پیچد. «ابری آهســته 
به چشــمم لغزید». ســرش را روی پای مادرش 
می گذارد. «دوا و درمــان هزینه دارد، اما منبعی 
برای تأمیــن آن نیســت». زردی صورتش آزارم 
می دهد. روزی دل درد و رنگ پریدگی امان سجاد 
را برید. یک ســردی کردن ســاده بیماری را جدی 
کرد. پزشــک مشکوک شد. درد در استخوان هایم 
می پیچــد. چشــمانم را می بنــدم. موجی از غم 
ســینه ام را سنگین کرده اســت. گویی لحد بر آن 
گذاشــته اند. «برای رفت وآمد به تبریز هزینه زیاد 
اســت. درمان هم که جای خود دارد. وقت رفتن 
برای چند روز درمان، عسگر و زینب در خانه تنها 
می مانند. کسی نیست که مراقب باشد». نگرانی 
در چشــمانش موج می زند. مادر است و یک غم 
ندارد. ســجاد خوابش برده است. اصرار دارد که 
پسرش خوب می شود. خوبِ خوب. زودِ زود. باید 
برای خانه یخچال و تلویزیون بخرد و پیش از آن 
دستی به خانه چوبی اش بکشد. سرمای زمستان 
خوی استخوان ســوز اســت. دیوارهــای چوبی 
مقاومت آن را ندارند. هوا ســرد است. «سرطان 
کبد دارد». ســردتر می شــود. آســمان چشمانم 
تیره وتار می شود. «که گمان داشت که هست این 
همــه درد/ در کمین دل این کودک خرد». ســرم 
را به دیوار نم دار چوبــی تکیه می دهم. هیچ گاه 
این قدر ناتوان نبوده ام. صدای مردی در گوشــم 
می پیچد؛ مسن و پخته؛ «من نمی دانستم/ معنی 
هرگز را/ تو چرا بازنگشــتی دیگــر؟/ آه!  ای واژه 
شوم/ خو نکرده اســت دلم با تو هنوز/ من پس 
از این همه ســال/ چشــم دارم در راه/ که بیایند 

عزیزانم، آه!».

دریچه

 جوانان و مصرف قلیان و دخانیات
بي تردید دوران جواني از آسیب پذیرترین مراحل  �

زندگــي اســت و این امــر، از دو جهــت قابل تأمل 
اســت؛ یکــي محدودیــت تجربه و دیگــري غلبه 
احساســات بر فرد، از این روي احساســات، مالك 
وجود آدمي مي شــود و با قدرت او را مســخر خود 
مي کنــد و جوانان حــوادث و رویدادها را از دریچه 
عواطــف مي بینند و تفســیر مي کننــد و در ذهنگاه 
آنان جاذبه ها و کشش ها، جایگاه خاصي را اشغال 
مي کنند، از ســوي دیگر، فقدان تجربیات اجتماعي، 
موجب مي شــود این گروه ســني نتوانند معادلات 
پیچیده محیط ارتباطي خــود را به دقت ارزیابي و 
تحلیل کنند، بنابراین در مواجهه با این گونه مسائل 
بــه ساده اندیشــي و خوش بینــي افراطي کشــیده 
مي شــوند. یکی از این ساده اندیشــی های جوانان 
در خصوص مصرف سیگار و استفاده از قلیان است. 
ســیگار  مصرف  ســیگار:  مصرف  درباره  حقایقی 
قلبــی، ســکته، آب مروارید،  موجــب مشــکلات 
بیماری های مزمن ریوی، ســرطان های ریه، خون، 
دهــان، گلو، معده، لوزالمعــده، کلیه، نای و مثانه 
مونوکســیدکربن  و  قطــران  نیکوتیــن  می شــود. 
خطرناک ترین مواد شناخته شــده در سیگار و قلیان 
هستند. به طور متوسط ۹۰ درصد سرطان های ریه 
به  دلیل مصرف ســیگار اســت و مرگ و میر ناشی 
از ابتلا به ســرطان در میان افراد ســیگاری تقریبا 
دوبرابر افراد غیرســیگاری اســت. مصرف سیگار 
توسط جوانان احتمال ســوء مصرف مواد  مخدر را 
بالاتر می برد. هر نخ ســیگار حــدود ۵/۵ دقیقه از 
عمر انسان می کاهد و افراد سیگاری زودتر از افراد 
غیرســیگاری فوت می کنند. صرف ســیگار موجب 
تنفس بــد، تغییر رنــگ دندان ها، بــوی بد دهان، 
کاهش ویتامین ث، چروک پوســت، کاهش توانایی 
حرکات ورزشــی، آسم، ســرفه، زخم معده، فشار 

خون و ضربان قلب بالا می شود. 
بیشــتر جوانان بر ایــن باورنــد: ۱- دود قلیان به 
واســطه مخزن آب این وســیله تصفیه می شــود، 
در حالی کــه دود حاصــل از تنباکــو حــاوی مواد 
شیمیایی خطرناکی است که مسبب انواع سرطان 

است و این مواد توسط آب تصفیه نمی شوند. 
۲- استنشــاق دود قلیــان مشــکلات ریــوی 
ایجــاد نمی کنــد، در صورتی کــه دود قلیــان بــا 
 وجود سرد شــدن، همچنان حاوی مواد شــیمیایی 

ایجادکننده سرطان و ناسالم است. 
۳- قلیان کشیدن از سیگار کشیدن سالم تر است، 
در حالی که دود ســیگار به  دلیل ســوختن تنباکو و 
دود قلیان به  دلیل داغ شدن تنباکو در ظرف حاوی 
زغــال ایجاد می شــود بنابراین تولیــد نهایی یکی 

است. 
۴- تنباکوهــای میوه ای ســالم تر از تنباکوهای 
معمولی اند، در صورتی کــه تنباکوهای میوه ای نیز 
حاوی نیکوتین (تار) و مواد مولد انواع ســرطان اند 
– تنباکو، تنباکوست حتی اگر به عسل آغشته شده 

باشد. 
بهتر اســت بدانید در مقایسه با یک نخ سیگار، 
دود قلیان مقدار بیشــتری آرسنیک، سرب و نیکل 
دارد، ۳۶ بار بیشــتر از ســیگار، حــاوی تار و ۱۵ بار 
بیشــتر از ســیگار حاوی مونوکســیدکربن اســت. 
هرچقــدر طــول مدت مصــرف یک وعــده قلیان 
بیشــتر باشــد، نیکوتین و توکســین بیشــتری وارد 
بــدن می شــود. نشســتن در فضایی کــه دیگران 
قلیان مصــرف می کننــد فــرد را در معرض دود 
دســت دوم قرار می دهد. هر وعده قلیان کشــیدن 
(۴۵ تــا ۶۰ دقیقه) به اندازه ۲۰ تا ۶۰ نخ ســیگار، 
مونوکســیدکربن و به اندازه ۷۰ تا صد عدد سیگار، 

قطران وارد بدن می کند. 

 مریم پیمان

شــرق: نرســیده به اتوبان کــرج، جایی کــه متروی 
وردآورد می ایستد و بعد از حرکتش از ایستگاه مترو تا 
مرکز تعویض پلاک می لرزد، آدم هایی زندگی می کنند 
که قدمت ماندنشــان در مؤسســه گاهی بیش از ۲۰ 
سال اســت. دخترانی که بینشان ۴۰ســاله هم دیده 
می شود اما در دنیای کودکی مانده اند. اینجا مؤسسه 
خیریــه فدک باغ رضــوان، مرکز نگهــداری معلولین 

بالای ۱۴ سال است. 
ســاختمان شــبیه مدرســه های خیلی بزرگ ایام 
قدیم است. شــاید هم بشــود با یک پرورشگاه بزرگ 
مقایسه اش کرد. دلیل این نحوه ساخت هم به قدمت 
ســاختمانی بازمی گــردد که حالا سال هاســت خانه 
افرادی است که سن وســال و ماه و زندگی شان را گم 
کرده اند. آدم هایی با چشــمان مبهــوت و خنده های 
بی دلیل و گریه های غم انگیز و ذهن الکنی که محبت 
را خوب می فهمند. آمنه، عقب مانده ذهنی اســت و 
با دیدن مــا دوان دوان خودش را به ما می رســاند و 
می خواهد بفهمــد ما میهمان آقــای رویانیان، مدیر 
مرکز هستیم یا نه، بعد که مطمئن می شود قرار است 
آقای رویانیان را ببینیم، عینکش را به چشــم می زند 
و توی گوشمان می گوید قرار اســت با آقای رویانیان 
ازدواج کنــد. آمنــه برایمــان تعریف می کنــد: آقای 
رویانیــان خیلی مهربونه، می خوام باهاش عروســی 
کنم. از این لباس ســفید پف پفی ها تنم کنم، قشــنگ 

بشم، با هم دیگه از اینجا مواظبت کنیم. 
آمنــه صورتش را بــه پنجره می چســباند و میان 
خنده هایــش می گویــد: خانــم ســاعتت رو از کجا 
خریدی؟ خیلی قشــنگه، من اگر بهت یه دونه کاسه 

گلی بدم ساعتت رو بهم می دی؟ 
در مرکز خیریــه فدک ۲۵۰ دختــر کم توان ذهنی 
نگهــداری می شــوند. دخترانــی که پیــش از آمدن 
مدیریــت جدید مرکز، هر ۳۵ روز یکی از آنها به دلیل 
عــدم مراقبت های پزشــکی از دنیا می رفــت اما در 
ســه ماه گذشــته که مدیریت جدید آمده، هیچ کدام 
از دخترها از دســت نرفته اند. آمنه مــا را داخل اتاق 
ســفال گری می برد، اینجا بچه هایــی زندگی می کنند 
که آموزش پذیری پایینــی دارند اما بازی با رنگ و گل 
آرامشــان می کند. رویانیان، مدیر مؤسسه خیریه فدک 
باغ رضوان درباره مؤسســه می گوید: مؤسسه خیریه 
فدک باغ رضوان، مرکز نگهــداری معلولین بالای ۱۴ 
ســال از ســال ۱۳۴۷ شــروع به فعالیت کرد. قبل از 
انقــلاب چند نفر از خیرین و فرح دیبا آن را ســاختند 
و بعد انقلاب ســاختمان آن تحویل بهزیســتی شده. 
تا ســال ۱۳۷۴ به صورت مختلط اداره می شد؛ یعنی 
دختران و پسران کم توان ذهنی در این مرکز نگهداری 
می شدند اما در آن ســال جدا شدند و پسران از اینجا 
رفتند و اینجا به مرکز نگهداری دختران معلول ذهنی 

بالای ۱۴ سال در وردآورد تبدیل شد».
او ادامــه می دهد: «ما از دی ماه ســال گذشــته 
مؤسســه خیریه فدک باغ رضــوان را تحویل گرفتیم. 
به دلیل یک ســری مشکلات از گذشته و اینکه سیستم 
اینجا دولتی بوده و توانایی اســتخدام نیروی جدید را 
نداشــته و به دلیل عدم مدیریــت واحد و عدم جذب 
نیرو، کارمندان تبعیدی به اینجا آمدند؛ پیش از آمدن 
ما اینجا مأمن نیروهای ناراضی ســازمان در وردآورد 
شــده بود. حقوق کارمندان را دولت پرداخت می کرد 
و خوراک و پوشــاک از ســوی خیران فراهم می شد و 
نگهــداری مرکز تا حــدودی برعهده بهزیســتی بود. 
از دی ماه ۹۶، براســاس اصل ۴۴ قانون اساســی که 
صراحتا می گویــد مراکز تا جایی که امــکان دارد، به 
بخش خصوصی واگذار شــوند، این مرکز به مؤسسه 
خیریه فــدک واگذار شــد. ما در ۱۴۰ روز گذشــته در 
حوزه های مختلفی فعالیت کردیم و توانستیم به یک 

امتیاز تحسین برانگیزی براســاس گفته خیران دست 
پیدا کنیم. ما در حوزه های توانبخشی ورود پیدا کرده و 
ورزش را به برنامه روزانه بیماران خود اضافه کردیم. 
بخش توانبخشــی بچه هــا را در حــوزه فیزیوتراپی 
انجام دادیــم. کلاس های ورزشــی مددجویان را در 
برنامه روزانه گنجاندیم، کلاس های  آموزشــی آنها را 
متنوع کردیم و در برنامه های  آموزشــی آنها گلدوزی 
و موسیقی و نقاشی اضافه کردیم. حدود ۱۴۰ پرسنل 
جدیــد اضافه کردیــم و تمامی پرســنل دولتی را در 
اختیار بهزیستی شهر تهران قرار داریم. شاداب سازی 
محیــط و نظافــت محیط را بــه لحاظ بهداشــتی و 

درمانی انجام دادیم».
 از رویانیــان دربــاره هزینه های ماهانــه ای که از 
خانواده هــا دریافت می کننــد، ســؤال می کنیم و او 
می گوید: «کل  آورده خانواده ها برای ما در ماه و جمعا 
۱۰ میلیون و ۵۰۰  هزارتومان است؛ آنها ماهانه بین ۵۰ 
تا ۱۰۰ هزارتومــان واریز می کنند و درواقع نگهداری از 
ایــن افراد به صورت رایگان انجام می شــود. ما هنوز 
هیچ پذیرشــی نداریم اما برنامه جدید برای نگهداری 
افراد داریم و مصوبه جدید سازمان بهزیستی می گوید 
نگهــداری این افراد به صورت ماهانه ۹۳۰ هزارتومان 
هزینــه خواهد داشــت. اما هزینه واقعــی نگهداری 
بچه ها در این مرکز بین دو میلیون و نیم تا سه میلیون 
تومــان در ماه اســت. ولــی هنوز جــذب خصوصی 
نداشــتیم و همــه بــه صــورت رایــگان نگهــداری 
می شــوند».به گفته رویانیــان خیران، هیئــت امنا و 
هیئت مدیره هزینه های کارهای جدید انجام شــده در 

مؤسســه خیریه را می دهند. او می گویــد: «به لحاظ 
خوراک آورده خیران خوب اســت، در تماس دوستان 
گوشت و برنج و مواد غذایی می آید. البته ما به سمت 
کیفی سازی غذای آنها رفته ایم، برنج خارجی را حذف 
کردیم و اگر کسی هم برنج خارجی هدیه دهد، آن را 
با برنج ایرانی تعویض می کنیم، گوشــت مصرفی ما 
گوشت گرم گوسفندی اســت و روغن و ادویه جات و 
بقیه اقلام را بخشی خودمان خرید می کنیم و بخش 
عمده از سوی خیران تهیه می شود. اما عمده مشکل 
ما روی پرسنل اســت، ما ۱۴۰ پرسنل جدید داریم که 
تأمین حقوق آنها بسیار دشــوار است و خیران تصور 
می کنند که اگر گوشــت مرکز را تأمین کنند، مســائل 
نگهداری این بیماران رفع می شود. درصورتی که ۱۴۰ 
نفر پرســنل ما در اینجا پول نقد می خواهند و چیزی 
بالغ بر ماهانه ۳۸۰ تــا ۳۹۰  میلیون پرداخت حقوق 
داریم که عموما با تأخیر مواجه می شــود. اما ســعی 
کرده ایــم در این ۱۴۰ روز حداقل دوســوم حقوق ها را 

پرداخت کرده باشیم».
به گفته مدیریت مؤسسه باغ رضوان این مؤسسه 
ولــی در حوزه های بهداشــت و درمان کم وکســری 
نداشــته و بیشــترین اعزام پزشــکی را در ســال های 
گذشــته به مراکــز درمانی داشــته اند و فوتی هم در 
این ۱۴۰ روز وجود نداشــته اســت. او ادامه می دهد: 
«درحالی که پیــش از این آمار فوتی هــا در این مرکز 
بسیار بالا بود. هر ۳۵ روز یک فوتی آمار ارائه شده این 
مرکز پیش از تحویل گیری مــا بود، درحالی که در این 
۱۴۰ روز آمار فوتی ما صفر بوده است. ما هزینه درمان 

را بالا بردیم. دلیل فوت این بچه ها، این است که وقتی 
این افراد بالای ۳۵ ســال می رســند یا ســکته مغزی 
می کنند  یا دچار بیماری های عفونی می شوند، یا عدم 
مراقبت درمانی درست بوده که یا دارو به بیمار اشتباه 
می دادند یا به علت کم دقتی مثلا ســر بیمار به دیوار 
می خورده و فــوت می کرده. هرچند هزینه درمان بالا 
رفته، اما خوشبختانه کسی آسیب ندیده. حتی بخشی 
از بیمــاران، در بخش هــای ایزولــه بودند و شــرایط 
خاص داشــتند و کلکسیونی از بیماری ها بودند اما ما 
جلوی مرگشــان را گرفته ایم. بیمار پایش قطع شــده  
یا چشمش نابیناست، دیالیزی است و... اما توانستیم 

کنترلش کنیم».
او در پاســخ به این ســؤال که خانــواده این ۲۵۰ 
بیمار چه کسانی هســتند، می گوید: «حدود ۴۰ بیمار 
مجهول الهویــه داریم، بقیه یا بدسرپرســت هســتند 
یــا خانواده آنهــا توانایی نگهداری از آنهــا را ندارند، 
بیشــتر آنها حتی خانــواده به دیدارشــان نمی آیند و 
بقیه خانواده ها هم قدرت پرداخت شــهریه ماهانه را 
ندارند». مدیریت جدید مرکز می گوید شاداب ســازی 
محیط برای آرام نگه داشتن بیماران بسیار مهم است. 
او تأکید می کند: «ما هم سعی کردیم در این چند روز 
شاداب ســازی محیط را انجام دهیم، کاغذدیواری را 
تمیز کردیم، دوربین مداربســته نو نصب  و جانمایی 
جدیــد کردیم، اشــراف بر بخش هــا را به صد درصد 
رســاندیم، آمفی تئاتــر را بازســازی کردیــم، اعیاد و 
جشن ها را بیشتر کردیم، بیماران را به سفرهای کوتاه 
فرســتادیم. حتی آنها را به مشهد اعزام کردیم، تنوع 
در کیفیــت غذا ایجاد کردیم، مســئول تغذیه گرفتیم، 
تعــداد کارکنــان آشــپزخانه را زیاد کردیــم. تعداد 
مادریارها را افزایش دادیم، پیش از این به ازای هر ۳۰ 
بچه یک مادریار داشتیم، حالا هر ۱۰ بچه یک مادریار 
دارند تا آسیب کمتری وجود داشته باشد. الان در هر 
پاویون حداقل پنج مادریار وجود دارد. نیروی نظافتی 
گرفتیم، در حوزه محیط پیرامونی ســعی داریم تمیز 
باشد. روانشــناس و روان پزشک به تیم اضافه کردیم. 
کلاس های آموزشــی گذاشــتیم، به لحاظ حقوقی و 
مددکاری پرونده ها را پالایش کردیم. ما افرادی داریم 
که ۲۵ سال پیش به حکم دادگاه برای یک سال به ما 
تحویل داده شــده اند، اما هنوز اینجا هستند و تعیین 
تکلیف نشــده اند. به لحاظ حقوقی به پرونده ها ورود 
کردیم و سه نیروی حقوقی استخدام کردیم که پیگیر 
مسائل پزشــکی باشند. بدسرپرســت ها را مجددا به 
دادگاه سرپرســتی ارجاع دادیم. بعضــی از این افراد 
اموالی دارند که در اختیار کســان دیگری اســت و ما 
پیگیر اموال آنها هستیم تا حقی از  آنها  ضایع نشود».
درخواست مدیریت این مؤسسه رفتن شما به باغ 
رضوان و کمک کردن به تأمین حقوق پرســنلی است 
که ارتباط مســتقیم با این بیمــاران دارند. وقتی ما در 
حال گشت زنی در پاویون ها هستیم، وقت حمام رفتن 
بیماران است. دانه دانه بچه های هر پاویون به حمام 
برده می شــوند و می شــود صدای ناله ها و صداهای 
عصبی شان را شنید، پرسنل اما آرام و باصبر و حوصله 
هر ۲۵۰ دختــر مرکز را حمام می کنند. توی بعضی از 
پاویون ها حمام تمام شده و بچه ها دور تا دور اتاقشان 
روی صندلــی نشســته اند و با هم حــرف می زنند؛ از 
گل های توی باغچه تا اینکه هرکدامشان چقدر دلشان 
می خواهد به خانه برگردند و با خواهر و برادرهایشان 
بازی کنند، اما واقعیت زندگی آنها در همین مؤسسه 
رقم می خورد؛ مؤسســه ای که می تواند جای مناسبی 
برای این بچه ها باشــد. اگر دلتان خواست، می توانید 
ســری به مؤسسه باغ رضوان در ورداورد، جنب مرکز 
تعویــض پلاک خودرو بزنید  یا کمک های نقدی تان را 

به حساب ۶۰۳۷۶۹۱۹۹۰۲۲۰۱۳۹  واریز کنید. 

یک روز در مؤسسه ای که از ۲۵۰ دختر کم توان ذهنی نگهداری می کند

۱۴۰ روز زندگی

دفاعی ژاپنی ۸- آموزشــگاه هنری- تطبیق داده شــده 
۹- تابــه نان پــزی- لبــه تیــز شمشــیر- هدایت کننده
۱۰- حرص و طمع- مخترع ســینما ۱۱- ورزشــی برای 
دفــاع از خــود- ســومین فرمانــروای خوارزمشــاهی

۱۲- ســازمان فضانــوردی آمریــکا- دســتگاهی برای 
پخش صدا- گلی زیبا ۱۳- نفیس- از طوایف کرد ایران 
۱۴- فاقد شــتاب- ظالم – دیرفهم ۱۵- راهرو گر صد... 
دارد توکل بایدش- ساز خطه خراسان- شیوه اداره امور. 

افقي :
۱- خــرس فلکی- شــکیبا- تقویــم ۲- دارای 
طــراوت و تازگی- عروس بــه خانه بخت می برد- 
چیزی شــدن-  مالــک   -۳ آزمایشــگاهی  ظــرف 
ســتارگان- لقب امپراطوران روم بــود ۴- دانه ای 
ریــز و لعابدار با مصــرف دارویی- پادشــاه دادگر 
حبشه در زمان رســول اکرم(ص) ۵- نوعی پارچه 
براق و لطیف- فن دفاع بدون ســلاح- یاری دهنده 
۶- پایتخــت مصــر- فیلمی ســاخته جــان فورد 
که ســینمای وســترن را به پختگی رساند ۷- پس 
غذا- آماده- هم اندازه ۸- پسوند شباهت- ظروف 
مسی می سازد- از ســازهای زهی- خمیدگی کاغذ 
۹- فرمانبــرداری و اطاعــت- خو گرفته- دســتور 
۱۰- عزیز و گرامی- ریزترین رگ خونی ۱۱- پیامبران- 
در  بنــدری   -۱۲ نشــانی  کشــتزار-  بــه  آب دادن 
بلغارستان- از مهیج ترین تفریحات آبی در شهرهای 
ســاحلی ۱۳- صاحب ارژنگ- گروه- خلوت گزیده 
را بــه... چه حاجــت اســت ۱۴- نمایش نامه ای از 
فدریکو گارســیا لورکا- پارســای دیرنشین- از توابع 

مثلثاتی ۱۵- دچار توهم- منفذ- عید ویتنام. 
عمودي :

 ۱- در نزدیکــی- عمامــه- از ملزومــات نجاری 
۲- نوعی بیماری پوســتی- گونه ها- اتومبیل مسافربر 
عمومــی ۳- مجموعــه عناصــر تشــکیل دهنده یک 
اثــر- کاتالوگ ۴ – مهم ترین وعــده غذایی- فرمانده- 
واحد پول قطر ۵- طایفه ای از مغولان- شــهر پســته 
در اســتان کرمــان ۶- حبل الوریــد- اقــدام به کاری 
۷- رئیس جمهور شــهید- اهل ارمنســتان- شمشیر 
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